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نزدیکافزایش اختیارات استان ها؛خیلی دور، خیلی 
بــه عبارت دیگر، تعــارض میان الزامات حکمرانــی متمرکز ملی و 
تجمیع قاطبه اختیارات در حوزه دســتگاه های ملی و وزارتخانه ها 
ســبب شده  توسعه در استان ها بیشتر شبیه به یک کلاف سردرگم و 

راه ناهموار باشد.
 از همین رو یکی از محمل های قانونی که به بازآفرینی نهاد دولت در کشور 
کمک شــایان می  کند، بهره گیــری از ظرفیت های ماده ۱۰۴ و مــاده ۱۰۵ قانون 
برنامه هفتم پیشرفت و نیز جاری سازی آیین نامه بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه 
هفتم پیشرفت (مصوب هیئت وزیران) دایر بر استقرار نظام نوین درآمد- هزینه 
اســتان ها در چارچوب الگوی متأخر +RBM اســت که چارچوبی کارآمد برای 

تمرکززدایی اداری و واگذاری اختیارات مؤثر به استانداران است.
بر اساس بررسی ها و آسیب شناسی های انجام شده، چالش های جدی فراروی 

واگذاری اختیارات به استانداران را می توان در سه بُعد اصلی جمع بندی کرد:
الــف) موانع فــردی و عــدم تمایل به کاهــش حیطه اختیــارات و قدرت 

تصمیم گیران مرکزنشین
ب) موانع حقوقی و قانونی موجود در قوانین کشور که بر اساس آن شخص 
وزیر در برابر حوزه مســئولیت خویش در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخ گو 

است
ت) موانع نهادی و تأثیرگذاری خارج از عرف و قاعده نهادهای بیرون دولت 

بر تصمیمات استانداران (به ویژه مجمع نمایندگان استان).
علاوه بر موارد یادشــده، از دیگر موانع نظری فــراروی تحقق تمرکززدایی 
و واگذاری اختیارات به اســتان ها، ابهام و اغتشاش نظری درباره تعریف «امر 
ملی» از «امر اســتانی» و تفاهم بر ســر حدتفصیل و حــدود و ثغور این مهم 
است که ریشه بســیاری از ناکارآمدی ها در بهره ور کردن قابلیت های بالقوه و 
بالفعل توســعه استان ها ســت. در واقع ســردرگمی موجود در تشخیص این 
مهم و عدم شناســایی، تمایز و واگذاری همه الزامــات و نیازمندی های مورد 
نیاز پیگیری و راهبری امر استانی و وجود هم پوشانی های زیاد میان امر ملی و 
امر استانی، سبب شده  هم وزرا و دستگاه های ملی در حوزه توسعه استانی و 
هم اســتانداران در حوزه توسعه ملی با اختلالات جدی مواجه باشند؛ چرا  که 
بر اســاس مُر قانون اساســی، در نهایت مســئولیت امور بر عهده وزرا بوده و 
نمی توان با سلب اختیار از وزیر به استانداران واگذار کرد. هنوز اجماعی دقیق 
و منطقی از نقش و جایگاه استانداران در پیگیری امر توسعه ملی و راهبری امر 
توسعه استانی وجود نداشته و علی رغم تصریح مصرح مأموریت استانداران 
در «مســئو لیت اجرای سیاست  های عمومی کشــور در ارتباط با و زارتخانه  ها، 
مؤسســات و شرکت  های دو لتی و سایر دســتگاه هایی که به نحوی از بودجه 
عمومــی دو لت اســتفاده می  نماینــد» در قالب ماده ۱ مصوبه شــورای عالی 
اداری در مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۸،  هنوز اختیارات متناســب با این شأن در اختیار 

استانداران قرار ندارد.
به  طور کلی ســه حوزه اصلی زیــر را می توان گلوگاه هــای اصلی فراروی 

کارآمدسازی نقش و عملکرد استانداران در راهبری امر استانی دانست:
• نظام انتصابات مدیران کل استانی

• نظام تصمیم ســازی و تصمیم گیری امر اســتانی و پیوند و سازگاری آن با 
امر ملی

• نظام پاسخ گویی استانداران به رئیس جمهور، وزرا، مجلس و مردم.
علاوه بر این، یکی از چالش های جدی دیگر  تمرکززدایی و واگذاری اختیارات 
به استانداران، مسئله گسترش و به تعبیر دیگر تغییر فاز سازوکارهای تمرکز گرایی 
از «تمرکز مرئی» به «تمرکز نامرئی» در قالب «نظام ســامانه ها» است که کمتر 
مــورد توجه قرار گرفته ولی خطری بزرگ برای تحقــق گذار نرم از تمرکزگرایی 
به تمرکززدایی اســت. این موضوع، در قالب سامانه ملی مجوزهای کسب وکار  
یا اســتعلام های برخطی که در نهایت باید در مرکــز مورد تصمیم گیری و تأیید 
قرار بگیرد، قابل بررسی اســت. به  عنوان نمونه، امروز واحد آمایش سرزمین با 
مقیاس مطالعه و تحلیــل ۱/۲۵۰۰۰۰ و ۱/۵۰۰۰۰۰ در قالب درگاه ملی مجوزها 
در خصوص صدور مجوز کســب و کارهایی می بایست اظهارنظر کند که به دلیل 

کوچک مقیاس بودن (مرغداری)، خارج از دقت تحلیل این مقوله هستند.
با توجه به آسیب شناســی و مسئله شناســی انجام شــده و نیــز الزامات و 
دیدگاه هــای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت دربــاره تحول در حکمرانی 
استانی، دولت چهاردهم در پی تدوین آیین نامه ای برای تراکم زدایی از اختیارات و 
وظایف سطح ملی و واگذاری آنها به استانداران، شوراهای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان و مدیران کل استانی است. برای پیشــبرد این مهم، پیشنهاد می شود در 
چارچوب رویکرد واگذاری کنترل شده، نظارت پذیر و گام به گام، ایده «تراکم زدایی 
تدریجی» را متناسب با همه مقدرات، مقدورات و محدودیت های فعلی فراروی 
طراحی، نهادسازی، پیاده سازی و راهبری مقوله تمرکززدایی و واگذاری اختیارات 
به اســتانداران در چند حوزه زیر که می تواند بستر شکوفایی اقتصادی استان ها 
و تسهیل و تسریع فرایندها و سازوکارهای توسعه ای را فراهم کند، پیگیری کرد 
و وظایف و اختیاراتی را که در تعارض با قوانین و مقررات جاری کشــور نیست، 
احصا  کرده و با پیش بینی ســازوکار نظام پاسخ گویی آن و تنظیم نسبت و روابط 

میان دستگاه های ملی و استانی به استان ها واگذار کرد.

ناترازی ها و دیوار بلند مسببان اصلی
... هیچ تقصیری ندارد، چون دیوارش بلند است و او می تواند با آرامش 
رشک برانگیز در سایه این دیوار بلند نشسته و دولت سایه تشکیل دهد.

نکته قابل  تأمل در این میان، موقعیت کشــورمان در بازار جهانی گاز 
اســت. ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و همین امر ایجاب 
می کند کشــورمان در تدوین سیاست خارجی خود نگاهی جدی به بازار جهانی 
گاز و تحولات آن داشــته  باشد و به تعبیری یک دیپلماســی فعال گازی را مورد 
توجه قرار دهد. بااین حال با همت جریان سیاســی تندرو شرایطی ایجاد شده که 
کشــورمان در بازار جهانی گاز حتی رتبه بیســتم را هم نداشته  باشد و به راحتی 
از این بازار بزرگ و پرســود حذف شــود. تندروهایی که چند ســال پیش فرصت 
تاریخی فراهم شــده برای کشــورمان به منظور تأمین گاز اروپا را با توهم رسیدن 
زمســتان ســخت برای کشــورهای اروپایی ســوزاندند و با بازی در زمین روسیه 
به عنوان بزرگ ترین رقیب ایــران در بازار گاز لطمه ای جبران ناپذیر به منافع ملی 
کشــورمان زدند، اینک با خاطری آســوده در پناه دیوار بلند خویش نگران انتقاد 
مردم مال باخته ایران به ناترازی شکل گرفته بین میزان ذخایر گاز و رتبه ما در بازار 

جهانی این محصول نیستند.
امــا نکته آخر اینکه این همه ناترازی در اصل محصول یک ناترازی بنیادین در 
میدان سیاست داخلی است که در نتیجه آن نامزدهای انتخابات مجلس می توانند 
با پنج درصد آرای مــردم به خانه ملت راه یابند. به بیان دقیق تر درصد اندکی از 
شهروندان شانس اعزام نامزد مورد نظر خود را به مجلس دارند و اکثریت جامعه 
از این نعمت محروم هستند. ناترازی بین خواست و اراده مردم با گرایش سیاسی 
مجلس و سایر ارکان سیاســی و اجرائی کشور که اجازه می دهد سلیقه سیاسی 
اقلیت شــهروندان امکان طرح بیابد و اکثریت شــهروندان از سر ناچاری سکوت 
پیشه کنند، درواقع بزرگ ترین و تأثیرگذارترین ناترازی است که موجب شکل گیری 
انواع ناترازی ها می شود. ازاین رو توصیه اکید نگارنده به مسئولان کشور این است 
کــه اجازه ندهند پرونده ناترازی ها با آدرس غلط به ســطح ســوء تدبیر مدیر برق 
منطقه ای فلان شهرستان فروکاسته  شود و اگر به راستی قصد اصلاح ناترازی ها را 

دارند، ابتدا برای ناترازی در عالم سیاست تدبیری بیندیشند.
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عزاداران حلقه حلقه ایســتاده اند، چند 
نفــری دور زنی کــه فقط از میــان زمزمه 
ناله های آرامش یک جمله شنیده می شود: 

«این بچه هنوز جوان بود». گروهی دیگر مسیر حرکت خودروی 
اصلی را که مسئولیت حمل جنازه تا روستای ایوانِ ایلام دارد، باز 
می کنند و چندین زن و مرد مشــغول آرام کردن کودکان هستند. 
اما یک گروه بیش از دیگران جلب  توجه می کنند؛ جوان، آراسته 
به لباس های مشــکی، خــوش  قدوبالا و تنومند، اما شــانه های 
عریض شان از مصیبتی می لرزد که «خانه خراب شان کرده است». 
ایــن را «محمد» می گوید کــه تا قبل از فاجعه انفجار اســکله 
بندر شــهید  رجایی بندرعباس، چند شب در هفته با «سمیر» در 
باشگاه بدن سازی شــهر وزنه می زد: «جنگ که نرفته بود، آمده 
بود کار کند. حقش نبود این طور جوانی اش بســوزد و خاکســتر 
شــود». فقط ۲۱ سال داشت و هنوز یک ســال هم از حضورش 
برای کار در اســلکه نگذشــته بود که جان عزیــزش رفت. حالا 
خانــواده اش آمده اند تا او را ببرند. خــودش را که نه، فقط چند 
تکه از اســتخوانش؛ خانــواده ای که رمقی برای شــان نمانده و 
فقط به داشــتن همین یادگاری از عزیزشان راضی اند. آن قدر که 
«حسام»، شوهر خواهر سمیر که دوان دوان از این سر قبرستان تا 
آن ســر قبرستان در حال رتق و فتق امور است، در پاسخ به اینکه 
آیا ســراغی از غرامت و پاســخ گویی مدیران گرفته یا نه، فقط به 
یک جمله بسنده می کند: «دیگه هیچی ازشون نمی خوایم. فقط 

بذارن به درد خودمون باشیم».
۱۵ روز پس از انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس، لحظه ای 
نبوده کــه «باغو» از صدای مصیبت زدگان شــهر خالی شــود؛ 
قبرستانی که در بهار امسال شاهد عزاداری های زیای بوده و اگر 

زبان داشت، شاید گره از ناگفته های بسیاری باز می کرد.
گزارش میدانی «شــرق»، شرح زندگی مردم شهری است که 
زندگی شــان به قبل و بعد از انفجار اســکله تقسیم شده است. 
عزیز از دســت داده اند، بیکار شــده اند، خســارت جانی و مالی 
دیده اند و صدای مهیب ظهر روز ششم اردیبهشت و خاکسترش، 
روی زندگی شــان سایه انداخته است. گزارش از قبرستان شهر تا 
محله های مختلفی که کارگران بندر شهید رجایی در آن زندگی 
می کردنــد، از خانه بلوچ ها تا خوابــگاه  کارگرانی که حالا کاملا 
تخلیه شده اســت، از «خون سرخ» و «اسلام آباد» و «سیدکامل» 
تا میدان های شهری اسکان کارگران برای رسیدن به کاری و نانی 
در اســکله، به دنبال ترسیم زندگی مردم پس از فاجعه ای است 
که شاید برای خیلی ها در یک روز رخ داده و تمام شده، اما برای 
آنها که انفجار را زندگی کرده اند، آغاز دیگری است؛ آغاز زندگی 
آغشته به لباس سیاه، عضوی از بدن که دیگر نیست و هراس از 
معاش و قســط و خرج زندگی و اجاره خانــه. این مردم، هرچه 

دیده و شنیده اند، همه با هم، هنوز عزادارند.

اسلام آباد؛ یک خانه با سه معلول، یک کشته و یک بستری حاد:
هدایت االله رفت، امان االله بستری است و مفقودی ها در انکارند

همســر، مادر و دو خواهر که یکی از آنها معلول اســت، یک 
اتــاق ۱۵ متری با اجاره ماهانه ســه میلیــون و دیگر هزینه های 
جــاری، همــان خرج زندگــی بود که پــای «هدایــت االله» را از 
بلوچستان به بندرعباس و پس از آن بندر شهید رجایی کشاند؛ به 
همان  جایی که جوانی اش هم در آن بر باد رفت. ۳۱ سال بیشتر 
نداشــت و ۱۳ ســالی بود که با «محدثه» ازدواج کرده بود. حالا 
دختر ۲۱ســاله مانده بود و بقیه خانواده شوهرش، در شهری که 
در آن غریب اند: «هدایت االله خرج همه ما را می داد. تازه خودش 
هم بدن سالمی نداشت. چند سال پیش موقع بنایی، دیوار روی 
سرش خراب شــد و دست راســتش تقریبا کار نمی کرد. همان 
موقع هم نتوانســتیم درســت و حســابی درمانش کنیم؛ یعنی 
پولش را نداشتیم». هدایت االله خادمی از آتش آن روز شوم جان 
سالم به در نبرد. هرچقدر هم که «عبید» تلاش کرد، نتوانست او 
را از زیر آوار درآورد: «تلاشم را کردم اما نشد. دود زیاد بود. همان 
اول که صدا را شنیدم، دورتر بودم و حدس زدم که ممکن است 
بعضی از دوســتانم گیر کنند. آخرش همین شد. فقط توانستیم 

امان االله را نجات دهیم».
عبید، کارگر دیگری است از مجموعه شرکت سینا در بندر که 
حالا با خانواده اش در همان اتاق ۱۵ متری زندگی می کند. تازه تا 
چند وقت پیش «امان االله» هم با آنها بود، اما: «سوختگی شدید 
پس از انفجار باعث شد تا او و یکی دیگر از کارگران همان شرکت 
به بلوچستان برگردند، چون در بندر کسی کاری برای شان نکرد». 

این را «حســن شــه بخش» می گوید که سرکارگر همه 
آنها بود: «از میان کارگران من، هدایت االله فوت شــد و 
امان االله هم به شدت آسیب دید. اینجا کسی به دادش 
نرسید و گفتند ۱۵۰ میلیون خرج عملت می شود. برای 

همین بردنش بلوچستان».
عبید که همکار هر دو آنهــا بود، خیلی تلاش کرد 
تا دوســتانش را نجات دهد و به  همین  دلیل هم پای 
چپش زیر آوار شکســت اما هنوز بعد از گذشت بیش 
از دو هفته نتوانســته به دکتر مراجعــه کند: «قبلا کار 
می کردیم و پول نداشــتیم، حالا دیگر همان کار را هم 
نداریم. دیگر چه کســی به من کار می دهد؟ تازه مگر 
برای امان االله چه کردند؟ پزشــک بیمارستان گفت ما 
نمی توانیم این عمل را انجام دهیم. یا باید بروید شیراز، 
یا زاهــدان. رفتند زاهدان، دکتر آنجا گفت یک ســکه 
بده. دکتر رفتــن هم برای از ما بهتران اســت. باید به 
فکر قوم خودم باشم که اینجا می بینید». «شه بخش» 
مدعی اســت که فقط امــان االله در میــان کارگرانش 
بدون شناســنامه بود، اما دیگــر اظهاراتش با این ادعا 
چندان هماهنگ به نظر نمی رســد. به ویــژه آنجا که 
درباره وضعیت دریافت غرامت و خسارت هدایت االله 
می گوید: «گفتند بعد از ۴۸ ساعت غرامت را می دهیم 
و ما هم به دادگســتری رفتیم و پرونده تشکیل دادیم. 

گفتند برویــد، برای تان پیامــک می آید، اما 
هنوز خبری نشده اســت، چون باید اوراق 
او درباره  هویتــی اش مشــخص شــود». 
وضعیت کارگران مفقود شــده  توضیح روشــنی ندارد: «گروه ما 
فقط صادرات انجام می داد. واردات برای ســرکارگر دیگری بود 
و ارزیابی هم مســئول خودش را داشت. ما حدود پنج سرکارگر 
با ســوله های متفاوت بودیم و در هر ســوله هم حدود ۱۰ تا ۱۵ 
نفر کارگر حضور داشت. بقیه شــرکت ها این طور نبودند و فقط 
شــرکت ســینا چون خیلی بزرگ بود، چندین سرکارگر داشت. از 
میان سوله ای که ۱۵ نفر آشنایان ما بودند، جنازه سه، چهار نفری 
پیدا شد اما از بقیه خبر نداریم. می گویند کارگران بلوچ مانده اند 
اما خانواده ای را ندیدیم که دنبال فرزندش باشد یا اعلام مفقودی 

کند».
در محله «اسلام آباد» و «سیدکامل» را بگردید، خانواده های 
زیادی شــبیه به خانواده امان االله و هدیــت االله و عبید می بینید. 
اوضاع برای همســر «ظاهر نوتازهی» و سه فرزندش هم همین 
اســت. «ظاهر» به  دلیل سوختگی شــدید، در بیمارستان شهید 
محمدی بســتری است. کســی از خانواده اش حمایت نمی کند: 
«همه  جا می گویند خســارت دادیم. در خانه ما ولی جز شــما و 
چند نفر آدمی که گفتنــد خیّرند و دیروز قول دادند یک خانه ای 
برای ما دســت و پا کننــد، هیچ کس نیامده اســت. این چیزهایی 
را که می شــنوی، اصلا باور نکن. کســی دلش به حال منِ بلوچ 

نمی سوزد».

میدان یادبود؛ تجمع کارگران بلوچ برای حقوق ۷۰۰ هزار تومانی
کارگران از دیوار وارد اسکله می شوند

رصــد وضعیــت کارگــران بلــوچ در دیگــر نقــاط شــهر 
پیچیدگی های خودش را دارد. سه نقطه مهم در شهر بندرعباس 
وجود دارد که کارگران روزمزد صبح از ساعت ۸:۳۰ در آن جمع 
می شوند و گاهی هنوز ردِ آفتاب در خیابان مانده، ولی آنها به کار 
و پولی نرسیده ، دست از پا درازتر باید به خانه های شان برگردند. 
آنها صبح هــا راهی چهارراه نخل، میدان شاه حســینی و میدان 
یادبود می شوند و همیشه یکی از اصلی ترین مقصدهای شغلی 
برای شــان به اسکله رجایی ختم می شد. گفت وگو با بیش از ۳۰ 
کارگر، نکات زیادی داشت؛ نخســت اینکه، تعداد مفقودی های 
انفجار اسکله شاید هیچ وقت روشن نشود: «من اگر در آن اسکله 
مرده بودم، هیچ کس نمی فهمید». «طاهر» ۲۹ساله که قبلا بارها 
به اســکله رفته، این را می گوید و ادامه می دهد: «نه شناسنامه 
دارم، نه با مجوز خاصی وارد مجموعه می شــدم. کس و کار هم 
دارم، اما بدبختی آن قدر زیاد است که کسی تا بندرعباس نمی آید 
دنبال من بگردد». دیگر همکارانش هم حرف او را تأیید می کنند: 
«ســاعتی که بندر منفجر شد، ساعت کاری بود. همه دوستان ما 
کــه آنجا می رفتند، در حال خالی کردن بار بودند. یا اگر کارشــان 
تمام شــده بود، حتما بین کانتینرها دراز کشــیده و در سایه آنها 
اســتراحت می کردند. وقتی خــود ما هنوز از آنهــا خبر نداریم، 

خانواده های شان از کجا خبر داشته باشند؟».
نکته بعدی درباره نحوه ورود کارگران به بندر شــهید رجایی  
اســت. اســکله پر شــده بود از نیروهای کاری که نه شناسنامه 
داشــتند و نه مجوزی برای کارشان. آن وقت در همین اسکله که 
روزنامه نــگار و عکاس برای ورود بــه آن باید مجوز می گرفتند و 
به چندین نهاد نامه می زدند، کارگران از دیوار وارد  می شــدند و 
آنجا هم نظارتی بر حضورشــان نبود. «همین حالا هم بخواهی 
می توانم تو را به اســکله ببرم»؛ این وعده ای است که «بالاچ» با 
اطمینان می دهد: «داخل اســکله رفتن کاری ندارد. ما هر وقت 
بخواهیم از دیوار می پریم تو و آنجا هم آن قدر کار هست و آن قدر 
کارگر نیاز دارند که دیگر کســی چیزی از تو نمی پرسد. بخواهی 

همین امروز از راه همیشگی خودم می توانم ببرمت».
بررسی های «شرق» در گفت وگو با کارگران نشان می دهد  این 
میزان کار بدنی پرفشــار حتی عایدی مالی خاصی هم برایشــان 
ندارد. میزان حقوق کارگران از ۷۰۰ هزار تومان شروع می شود و 
در بهترین حالت به روزی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد. 
البته بالاچ می گوید رقم های بالا به بلوچ ها می رسد، چون قوی تر 
هستند: «به بیشتر کارگرها روزی نهایتا یک میلیون پول می دهند؛ 
برای هشت ســاعت کاری که دائما بار روی دوش ماست. البته 
اینکه بار چه باشد هم مهم اســت. حالا اگر بلوچ بی شناسنامه 
باشــی، اینجا تنها زمانی است که کمی به نفعت می شود، چون 
زورت بیشــتر است، بار بیشــتری هم جابه جا می کنی و از همه 

اینهــا مهم تر اینکه بیمه ات نمی کنند. بعضی کارفرماها تا روزی 
یک میلیــون و  ۵۰۰ هزار تومان هم می دهنــد، اما آن قدر خرج و 

کرایه و قرض زیاد است که چیزی برای آخر ماه نمی ماند».
خون  سرخ؛ هنوز میهمان جدید دارد

۱۵ کارگر رفتند و دیگر به خانه برنگشتند
برای بررســی شــرایط کرگران نباید از روستای «خون سرخ»، 
غافل شــد؛ نزدیک ترین نقطه مســکونی به بندر شهید رجایی، 
روســتایی که هنوز آثار انفجار  روی در و دیوارش دیده می شود. 
خیلی پیش تر قرار بود این روستا تخیله و اهالی  آن به جایی دیگر  
منتقل شــوند؛ جایی دورتر از اسکله. اما روستا هیچ وقت منتقل 
نشــد تا همین حالا که تبدیل به خرابه ای شده و باید به زحمت 

اثری از زندگی در آن جست.
ســرگردان میان پنجره های شکسته و اســکلت درب و داغان 
خانه هایی که به شدت آسیب دیده اند، می توان به خانه ای رسید 
کــه محل زندگی تعداد زیادی کارگر بلوچ بوده اســت. خانه در 
کوچه ای در میان روستاســت. حالا اما متروکه شده، کسی در آن 
زندگی نمی کند. مردم محلی می گویند همیشــه حدود ۱۵ کارگر 
در آن زندگی می کردند، شب هایشان را در این خانه می گذراندند 
و صبح راهی بندر می شــدند برای روزمزدی. اما دیگر هیچ اثری 
از ساکنان قبلی نیست. محلی ها دوست ندارند درباره آنها حرف 
بزنند، بیشــتر نگران شرایط فعلی خودشان هســتند. درست با 
شروع گرما، زندگی آنها با در و دیواری که دیگر نیست، سخت تر 
هم شده است: «بعد انفجار دیگر کسی برنگشت. حتما مرده اند. 
چیزی که ما دیدیم و شــنیدیم نشــان می دهد اگر کسی نزدیک 
انفجار بوده، نمی توانســته زنده بماند. شاید هم زنده مانده اند و 
برگشته اند شهرشــان». آنها حدس هایی می زنند. با وجود تمام 
اینها، «خون ســرخ» هنوز هم میهمــان تــازه دارد؛ کارگری که 
به تازگی از بلوچســتان آمده، این را می توان از ساک دســتی اش 
حدس زد و با دیدن کیسه سفیدی که کلاه ایمنی کارگران اسکله 
در آن قابــل تماشاســت، مطمئن شــد. آرام و بــدون عجله راه 
می رود. ســنی ندارد اما جای کار بدنی طولانی مدت را می توان 
از چشم های کمی گودرفته و پوستش که قصه ها از آفتاب برای 
تعریف کردن دارد، خواند. خیلــی حوصله حرف زدن ندارد. تازه 
رســیده و می خواهد مستقیم با بارش به اسکله برود تا کار کند . 
در پاســخ به اینکه آیا نگران کار کردن در اسکله نیست، می گوید: 

«امروز بمیریم  بهتر از فرداست».

از کانتینرهای ۱۵ متری تا بازار ماهی
مردم ماهی نمی خریدند، می گفتند سمی شده

کانتینرهــا نقش دوگانه ای در این انفجار داشــتند. به همان 
انــدازه که خرد شــدند و چند کیلومتر دورتر پرتاب شــدند و به 
گوشــت و پوست و جان افراد نشستند، به همان اندازه هم مانع 
تشــدید موج انفجار بودند. نحوه اســکان کانتینرها در اسکله 

به این شــکل اســت که هر پنج کانتینــر را روی هم می گذارند. 
هر کــدام از آنها حدود ســه متر ارتفاع دارند و بــا این چیدمان، 
ســازه ای ۱۵ متری را تشــکیل می دهند. همین هــا هم  مانعی 
برای شــدت گرفتن موج انفجار شــدند. اگر این کانتینرها نبودند 
مشخص نبود  موج تا کجا پیش می رفت. اما باری که داخل این 
کانتینرها بود، عامل ضرر و زیان مالی و جانی شــد. آقای «الف» 
که نخواســت نامش در گزارش بیاید، بــه دلیل ترخیص نکردن 
کالاهایش  از گمرک شــکایت کرده است؛ کالایی که اگر به موقع 
ترخیص شده بود، نمی ســوخت و میلیاردها سرمایه اش بر باد 
نمی  رفت. او می گوید همکار دیگرش به دلیل همین ضرر مالی 
در بندر پس از انفجار ســکته کرده است؛ چون هر چه  داشته و 
نداشــته را در بار کانتینرهایش گذاشــته بود و از اضطراب چک 
و قســط و ضرر و زیان مالی سکته کرده و راهی بیمارستان شده 
است. بسیاری از کامیون داران هم اوضاع مشابهی دارند. از میان 
حدود دوهزارو  ۵۰۰ خودروی آسیب دیده، فقط درصد محدودی 
از آنها بیمه داشتند و خسارتشان را هم گرفتند. سایر افراد اما باید 

در انتظار فهرست  تعیین تکلیف بمانند.
از سوی دیگر، فارغ از این خسارات مالی، چشم انداز پیش روی 
این افراد هم به شــدت مخدوش است. از آنها که زنده مانده اند، 
برخی با آســیب جســمانی جبران ناپذیری مانند نابینایی یا قطع 
عضو روبه رو شــده اند کــه شــرایط کاری در آینده را برایشــان 
مخاطره آمیز می کند. آنها که جسمشان سالم است ولی خسارت 
مالی دیده اند، مثل راننده ها، تا زمانی که خودرو نداشــته باشند  
امکان اشــتغال نیز نخواهند داشت. گروه دیگری هم هستند که 
ابزار کارشــان را از دست نداده اند اما بازار کاری آنها آسیب دیده 
اســت. شــاید کســی تصورش را هم نکند که انفجار، روی بازار 
ماهی بندرعباس نیز تأثیر گذاشته است. سوله بزرگی که از صبح 
تا ظهر هیچ وقت جای سوزن انداختن نداشت، بعد از چندین روز 
کسادی، به تازگی چند مشتری پیدا کرده است. «جاسم» می گوید 
چندین روز صید روی دســتش مانده، چون مردم تصور می کنند 
دریا آلوده شده اســت: «چند روز هیچ کس از ما خرید نمی کرد. 
هم دل و دماغش را نداشتند که برای سفره هایشان خرید کنند و 
هم اینکه نگران ســلامت ماهی ها بودند. در شهر چو افتاده بود 
که انفجار باعث شــده آب دریا آلوده شــود و در نتیجه ماهی ها 

هم سمی هستند».

آسمان تیره بندرعباس
برق را قطع نکنید، اینجا کسی بیمار با سوختگی حاد دارد

مردم سرگردان هستند و سؤال های فراوانی دارند. هنوز کسی 
نمی داند منبع اولیه انفجار چه بوده. آیا قصوری از کسی رخ داده 
یا خیر؟ دقیقا چند نفر کشته شده اند و مفقودی ها چه تعدادند؟ 
آیا باری که منفجر شــده بیش از اندازه انبارداری شــده یا خیر؟ 
اگرچه منابع رسمی از بازداشت و احضار چند مطلع خبر داده اند، 
اما مردم نمی دانند این متهمان چه کسانی هستند. حتی 
نمی دانند کدام خبری را که می شنوند و می خوانند  باید 
بــاور کنند و کدام را نه. حال آنکه دانســتن پاســخ این 
پرسش ها می تواند مســیر را برای شناسایی افرادی که 
عمدا یا سهوا عامل چنین فاجعه بزرگی شدند، تسهیل 
کند. مثلا اگر فرضیه وجود نیترات آمونیوم به  عنوان بار 
در کانتینرها و منبع اولیه انفجار درست بوده باشد، باید 
پرسید چرا توجه نشــده بود که همین ماده پیش تر در 
تاریخ جهان عامل فجایع بزرگ تری هم شده بود؛ یک  بار 
در تگزاس آمریکا با ۵۸۱ کشته و پنج هزار  زخمی و بار 
دیگــر هم بندر بیروت لبنان. مهم تر آنکه چگونه باید از 

وقوع چنین فجایعی در آینده جلوگیری کرد.
خیلی از مصدومان در خانه اند و حالا چالش اصلی 
قطعی برق است؛ مصدومانی که پس از انفجار اسکله  
دچار ســوختگی های شدید شده  و افزایش گرما  فرایند 
درمانشــان را کندتر و دشوارتر می کند. ماجرای قطعی 
برق که شامل بندرعباس می شــد،  با اعتراض مردم و 
برخی مسئولان در این منطقه متوقف شد. مردم شهر 
آشفته اند. انفجار و آتشــی که در میانه بهار در جنوب 
کشور  زبانه کشید، اگرچه خاموش شده، اما خاکسترش 
هنوز باقی  اســت و دودش تا مدت هــا در قلب مردم 

می ماند؛ حتی اگر آسمان دوباره آبی شود.

گزارش میدانی «شرق» ۱۵ روز پس از انفجار در بندرعباس؛ از قبرستان و یادداشت
عزادارانش، کارگران سردرگم و بیکار و شهری که زنده نشده

از بندر تا «باغو»
بررسی های خبرنگار اعزامی «شرق» به بندرعباس نشان می دهد  

واقعیت های زیادی برای گفتن باقی خواهد ماند
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